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Briefness is one of the important topics in the knowledge of meanings and it has 

two types; shortness briefness and omission briefness. This discussion has not been 

elaborated and explained in the rhetorical texts as it should be. The reasons for this 

is the lack of accuracy of the examples, the limited and repetitive nature of the 

examples, the exaggeration and the inappropriate multiplicity of the titles, and 

Arabicization and in humanism. In addition to that, the discussion of deletion and 

omission is also mentioned in the topic of declarative sentence (remove 

Musnadalia, Musnad or subject). However, there is no mention of its relationship 

with the briefness of omission. The use of short sentences, vowels and industries 

related to briefness, methods of shortening and removing words or words from a 

sentence, the pseudo-sentence and the deletion of one or more sentences are 

considered to be concise methods of deletion In Persian rhetorical texts, which are 

presented only by mentioning limited examples and without categorization. The use 

of short sentences, vowels and industries related to briefness, methods of shortening 

and removing words or words from a sentence, the pseudo-sentence and the 

deletion of one or more sentences are considered to be concise methods of deletion 

In Persian rhetorical texts, which are presented only by mentioning limited 

examples and without categorization. Therefore, it is necessary to explain and 

compile these dispersions and present a systematic plan of brevity methods, In the 

present article, an attempt has been made to analyze the methods of briefness in 

Persian rhetorical texts by In the present article, an attempt has been made to 

analyze the methods of briefness in Persian rhetorical texts by analyzing and 

criticizing Persian rhetorical texts in the past and today, while criticizing topics 

related to brevity analyzing and criticizing Persian rhetorical texts in the past and 

today, while criticizing topics related to brevity and it can, iI addition to solving the 

mentioned shortcomings, cause the coherence of the topic of brevity in rhetorical 

texts and make it more productive. In the present article, an attempt has been made 

to analyze the methods of briefness In Persian rhetorical texts by analyzing and 

criticizing Persian rhetorical texts in the past and today, while criticizing topics 

related to briefness. Analyzing the data and examining the examples show that short 

sentences, phrases, and vowels basically make it brief by removing or hiding a part 

of the word; therefore, the Infrastructure of any shortness briefness is elimination. 

Although this deletion is hidden. It is only in one type of shortness briefness, that 

shortness, not omission, occurs, and that is a short Ironic word that reminds the 

audience of a story. 
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 .نویسان بلاغت، بلاغت

 

ایجاز از مباحث مهم در دانش معانی است و دو گونه دارد؛ ایجاز حذف و ایجاز قصر. این بحث در متون بلاغی 
است.  که باید تدوین و تشریح نشده و چارچوب نظری روشنی برای شناخت مفهوم آن به خواننده ارائه نشده چنان

، محدود و «کوتاهی جمله»های اطناب در ایجاز، درک نادرست از مفهوم  تداخل مثالها،  دقیق نبودن نمونه
گرایی، از دلایل این امر است.  مآبی و نامأنوس ها، و عربی گویی و تعدد نابجای عنوان ها، زیاده تکراری بودن مثال

مسند(؛ اما دربارۀ نسبت آن با الیه، است )حذف مسندٌ های خبری نیز آمده افزون بر آن، بحث حذف در مبحث جمله
هاست که بیشتر حاصل تداخل  ها دقت نکردن در ارائۀ مثال ترین این کاستی مهم .است ایجاز حذف سخنی نرفته

نویسان هر  تر اینکه بلاغت هایی از هر دو نوع ایجاز، در نظر نگرفتن تمامی موارد حذف یا قصر است. اساسی نمونه
دو شرط اصلی برای در زمرۀ براساس تعریف ایجاز، که  اند، درحالی از قصر قرار دادهجملۀ کوتاهی را در زمرۀ ایج

وجود معانی مختلف و  گنجاندن معانی بسیار در الفاظی اندکعبارت است از های کوتاه،  ایجاز قصر قرار دادن جمله
نماید و ها ضروری می گیاساس تشریح و نقد این پراکند درپی. براین های کوتاهِ متعدد و پی و مکمل در جمله

وری بیشتر از آن شود.  های مذکور، سبب انسجام مبحث ایجاز در متون بلاغی و بهره تواند افزون بر رفع کاستی می
نویسان  فارسی در گذشته و امروز، به نقد  انتقادی آثار بلاغت است با بازخوانی تحلیلی در مقالۀ حاضر کوشش شده
 خته شود.مباحث مرتبط با ایجاز، پردا
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 مقدمه 

یکی از دو رکن ؛ در این سخن مشهور ایجاز «و دلَّ قلَّ ما الکلامِ خیرُ» اند: کلام موجز را قدما از هنرهای ادبی برشمرده و گفته

 ضرر معنی ارائۀ به تنها نه الفاظ در جویی صرفه معمولاً ادبی در آثار است. شمیسا معتقد است اصلیِ بهترین کلام دانسته شده

مبحث ایجاز در متون بلاغت فارسی چقدر کارآیی دارد؟ آیا این   (، اما102: 1110سازد ) می مؤثرتر و رساتر را آن بلکه رساند، نمی

 یافتۀ ایجاز و انواع آن بپردازد؟ است به معرفی نظام مبحث توانسته

محدود و تکراری بودن ، «کوتاهی جمله»های اطناب در ایجاز، درک نادرست از مفهوم  تداخل مثالها،  دقیق نبودن نمونه

گرایی، و پراکندگی ایجاز حذف از جمله عیوب مباحث حذف و  مآبی و نامأنوس ها، عربی ابجای عنوانگویی و تعدد ن ها، زیاده مثال

است به بررسی و نقد ایجاز و حذف  ها در پژوهش پیش رو سعی شده ایجاز در متون بلاغت فارسی هستند. برای یافتن این کاستی

گونی مبحث ایجاز و حذف در متون بلاغت فارسی و نقد آن خواهد رو در این پژوهش، سیر دگر در این متون پرداخته شود، ازاین

 آمد. 

اند. برای نمونه، کزازی هنگام ذکر مثال برای ایجاز،  های ایجاز کرده نویسان فارسی گاه اقسام اطناب را داخل در مثال بلاغت

 اند: نویسان شبیه آن را برای اطناب آورده آورد که بلاغت ای را می نمونه

نویسان  (. بلاغت220: 1171« )مردند و حسرت بردند: یکی آن که داشت و نخورد و دیگر آن که دانست و نکرددو کس »

آفرین است. نویسنده یا شاعر در این شگرد در  اند که شگردی اطناب آورده 1شبیه این مثال را معمولاً در زمرۀ توشیع/ توشیح

 برد: ها نام می در ادامۀ کلام از آنشمرد و  ابتدای کلام، چند چیز یا چند کس را برمی

 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

 

 با دوستان مروت با دشمنان مدارا 

 (112: 1127؛ نشاط، 222: 1112)مستوفی،   

های مبحث  گرایی نیز از ایرادهای بحث حذف در کتب بلاغی فارسی است. برای نمونه، تقریباً تمام مثال مآبی و نامأنوس عربی

های ایجاز و حذف در  و بر پایۀ قواعد دستوری آن زبان است؛ یعنی چندان مناسبتی با نمونه 2، عربیانوارالبلاغهایجاز و حذف در 

است و در بسیاری موارد با ساختار زبان  های اسمیّه و فعلیّه در زبان عربی شکل گرفته براساس ساختار جمله»زبان فارسی ندارد و 

دربارۀ حذف جواب انوارالبلاغه (؛ نمونۀ دیگر، بحثی است که در کتاب 221: 1122پیشه و هادی،  )نوح« فارسی سازگاری ندارد

آید و  های فعلیه درمی (. لمّا در زبان عربی به عنوان ادات شرط غیر جازم، بر سر جمله214: 1170است )مازندرانی،  آمده« لمّا»

ت  و اصلاً در زبان فارسی کاربرد ندارد. یا برخی کتب بلاغی فارسی حذف کند، مستلزم جواب و جزا اس چون جمله را شرطی می

که این حروف در زبان فارسی کاربرد ندارد. یا  (؛ درحالی242: 1121اند )ر. ک رجائی،  جارّ و مجرور را از انواع ایجار حذف برشمرده

است  یکی از انواع حذف در مبحث ایجاز برشمردهالعلما در مبحث ایجاز حذف، حذف حرفی از کلمه را  در مثالی دیگر حسام

است و اگر هم در متون مذکور به عنوان  (؛ اما در متون بلاغی فارسی حذف حرف از کلمه در ذیل مبحث ایجاز نیامده12: 1110)

                                                 
: 1177العلما ) (، شمس222: 1112(، مستوفی )212: 1170( و برخی دیگر مانند مازندرانی )171: 1112نویسان مانند آهنی، شگرد مذکور را توشیح  ) برخی بلاغت. 1

العلما و نشاط توشیع و توشیح را دو شگرد جدای از هم  اند. البته شمس( آن را توشیع نامیده111: 1117( و تقوی )111: 1127نشاط )(، 10: 1110العلما ) (، حسام112
 اند. دانسته و توضیح داده

 ، در بخش حذف مسنداٌلیه.22. جز یک مثال در صفحه 2



 
گ
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هم که  مثالی 1شود است، معمولاً در بخش صنایع لفظی بدیع و از فروع صنعت الِتزام محسوب می شگردی به آن اشاره شده

 دُررَالأدب)همان( یا در کتاب « لم اک بغیاً ای: لم اکن»العلما ذکر کرده، عربی است و کاملاً منطبق با دستور آن زبان است:  حسام

سازند. در این  ( دو غرضی است که به سبب آن کلام را موجز می12)همان: « ضجر و سأمۀ مخاطب»و « إخفاء امر از غیر سامع»

 إخفاء، سامع، و ضجر و سأمه، واژگان نامأنوسِ عربی هستند. دو عبارت، واژگان

 شود. برای در پژوهش حاضر، ابتدا سیر تحول ایجاز در متون بلاغی بررسی و سپس ، مباحث ایجاز و حذف نقد و تحلیل می

حث مذکور شناخته و ایرادهای مب تا است شده مطالعه امروز و بلاغی گذشته برجستۀ های کتاب در ایجاز پژوهش، مسألۀ تحلیل

  خواهد شد. نقد و بررسی نیز بلاغی متون در حذف مبحث این، بر بندی شود. افزون دسته

 الشعرِ دقایقشمس قیس رازی،  لمعجمِهای بلاغت فارسی، بدین قرار است:  ا ترین کتاب جامعۀ آماری این پژوهش شامل مهم

 البدایعِ ابدعمحمدهادی مازندرانی،  انوارالبلاغۀالدین مستوفی،  رضی مطلعِملا واعظ کاشفی، الأفکار   بدایعالحلاوی،  تاج

نصرالله تقوی،  هنجار گفتارِحسین آهنی،  غلام نقد معانیِمحمود نشاط،  زیب سخنِالعلما،  حسام درَُرالأدبالعلما،  شمس

 .سیروس شمیسا معانیِالدین کزازی و  میر جلالمعانیِ خلیل رجائی،  محمد البلاغۀ معالم

 پیشینۀ پژوهش. 1

بررسی تطور ایجاز »ای با عنوان  است. تنها مقاله های آن تاکنون پژوهشی انجام نشده در حوزۀ نقد و بررسی مبحث ایجاز و شیوه

( موجود است. در این مقاله نویسندگان تنها سیر تطور ایجاز در کتب 1121« )هجری 7و انواع آن در بلاغت عربی تا میانۀ قرن 

هایی که دربارۀ مبحث ایجاز انجام  آنکه به نقد و تحلیل انواع ایجاز بپردازند. دیگر پژوهش بی اند؛ عربی را بررسی کردهبلاغت 

 اند. است، نقدهایی کاربردی است که تنها ایجاز را در اثری خاص بررسی کرده شده

نقد و تحلیل مبحث حذف و ذکر در »با عنوان ای  پیشه و روح الله هادی در مقاله در مبحث حذف در متون بلاغی، حمیده نوح

های متون بلاغت فارسی را در ارائۀ منسجم و هدفمند مباحث حذف و ذکر نشان  ها و قوت ضعف« های فارسی علم معانی کتاب

ن حدود مسند و ها، تعیی ای از اغراض در یکدیگر، حذف برخی اغراض ثانویۀ نابجا، تغییر نام برخی از آن اند و برای ادغام دسته داده

اند، اما جای مبحث ایجاز حذف در پژوهش مذکور خالی است.  ، پیشنهادهای طرح کرده«ذکر مسندٌالیه»بازنگری در مبحث 

که پژوهش حاضر افزون بر نقد مبحث حذف و ایجاز حذف، به نقد و بررسی ایجاز قصر در متون بلاغت فارسی و تعیین و  درحالی

 است. ین مباحث نیز پرداختهها و عیوب ا بندی نقص دسته

 های بلاغت عربی . ایجاز در کتاب2

پور،  ترتیب ر.ک؛ نعمتی و سبزیان رود بلاغت فارسی ریشه در بلاغت ایران باستان و یونان داشته باشد  )به گرچه گاه احتمال می

دانش بلاغت در زبان فارسی از عربی دیدگاه رایج در میان اهل ادب و بلاغت این است که »(، اما 1122مقدم:  ؛ عمارتی1122

(. براین اساس، برای پرداختن به جایگاه ایجاز در ادبیات فارسی، لازم است 1: 1112درخشان،  )سارلی و سعادت« است گرفته شده

 ای به سیر تاریخی آن در ادبیات عربی شود.  اشاره

                                                 
ای بسازند که حرف  که یک حرف یا چند حرف از حروف تهجی را نیاورند و مثلاً قصیده یا مقاله شاعر یا نویسنده مقید باشند»نویسد:  . همایی در تعریف این حذف می1

بخش کشورگیر/ که ز خلقش  ای با حذف حرف الف به مطلع زیر دارد: خسرو ملک دار در آن نباشد... رشیدالدین وطواط هم قصیده الف یا نون یا هیچ کدام از حروف نقطه
 (.01و  04: 1112یی، )هما« به عدل نیست نظیر
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ست. نویسنده مبحث ایجاز را در رسالۀ مذکور بیان از ابن معتز ا البدیع، فنون بلاغت به زبان عربی در رساله نخستین

است. جاحظ در این کتاب از برخی  اشاره کرده« ایجاز»به  البیان و التبییناست؛ اما  پیش از او جاحظ در قرن سوم در کتاب  نکرده

؛ 14: 1122)عبدالمنعم،  دانند گذار بلاغت عربی می است. بر همین اساس، برخی جاحظ را پایه اصطلاحات بلاغی صرفاً نام برده

 نیز فنون این حدود بیان و تعریف به و نکرده طرح به شکل مستقل را بلاغی (؛ اما او مباحث72: 1121شوقی ضیف، 

نیز دارد که دارای برخی ملاحظات بلاغی است. این کتاب  الحیوان(. جاحظ کتابی با نام 1221است )ر.ک جاحظ،  نپرداخته

اعتنا به ایجاز یا حذف موجزِ  نویسان پس از جاحظ و ابن معتز در سراسر قرن سوم بی نیز هست. بلاغت« ایجاز»دربردارندۀ شگرد 

 اند. نبوده

و آن لفظی »است:  ه و در تعریف آن نوشتهنام برد« اشاره»از ایجاز با عنوان  نقدالشعردر قرن چهارم قدامه بن جعفر در کتاب 

نویسان معمولاً با نام اشاره یا  (. پس از قدامه بلاغت22: 1142)قدامۀ بن جعفر،  »1اندک است که دربردارندۀ معانی بسیار است

« ایجاز»انی،  به اند. زمخشری در اواسط قرن پنجم، در میان شگردهای دانش مع یاد کرده« معانی بسیار با الفاظی اندک»ایجاز از 

های او پرداختند و حرفی تازه به مباحث  توجهی ویژه داشت. نویسندگانی که پس از زمخشری آمدند، تنها به تلخیص نوشته

 بلاغت نیفزودند. 

 یبلاغت فارس های ابدر کت جازیا. تعریف 3

قیس رازی در قرن هفتم نخستین کسی  ، ذیل ایجاز(. شمسنامه لغتدر لغت کوتاه کردن سخن و اختصار نمودن است )« ایجاز»

است که چون شاعر، الفاظ اندک را برای معانی  و در مقابل اطناب تعریف کرده و نوشته« تلمیح»است که ایجاز را زیر عنوان 

تر از  به نزدیک بلغا پسندیده»را « تلمیح»(. او در ادامه 111: 1111گویند )شمس قیس رازی، « تلمیح»بسیار بیاورد، به آن 

است  است )همان(. شمس قیس رازی در دنبالۀ سخنش معنی بلاغت را در ایجاز و اطناب )بسط( حصر کرده دانسته« اطناب

 است )همان(. اساندهو پس از تعریف تلمیح و بلاغت، بار دیگر با عنوان ایجاز، آن را لفظ اندک و معنی بسیار، شن (112)همان: 

از ایجاز سخن « بلاغت و فصاحت»عنوان ایجاز را نیاورده، ولی در ذیل عنوان  الشعر دقایقالحلاوی در قرن هشتم در  تاج

است:  است. او در تعریف بلاغت و فصاحت نوشته گفته و بلافاصله پس از عنوان مذکور به معرفی بسط یا همان اطناب پرداخته

(. با این معرفی، 20: 1111)تاج الحلاوی، « سخنی گوید نظم یا نثر که لفظ او اندک باشد و معنی بسیاراست که متکلم  آن»

است. واعظ کاشفی نویسندۀ قرن نهم چون شمس قیس رازی  الحلاوی بلاغت را منحصر به ایجاز دانسته شود که تاج معلوم می

 (.77: 1102)است  تعریف کرده« ایراد لفظ اندک و معنی بسیار» ایجاز را

کمتر و  عبارتى به مقصود اداى در قرن یازدهم ایجاز را از زبان برخی دانشوران مَطلعالدین محمد مستوفی نویسندۀ  رضی

 درآید، یا تحریر تلفظ به و شود ادا که مطلبى است هر کنند، دانسته و افزوده می ادا «اوساط ناس» آن چه از محدودتر/ محصورتر

است که قید  بار یننخست(. این 222: 1112است )مستوفی،  شده ایجاز مراعات باشد در ادای مقصود مقصود کمتر از لفظ آن اگر

منظور از  2است. این اصطلاح را سکّاکی ابداع و بیان کرد. در مبحث کمّیت کلام در متون بلاغی فارسی طرح شده« اوساط ناس»

                                                 
 . و هو أن یکون اللفظ القلیل مشتملا ًعلی معانٍ کثیره.1
الإیجاز و الإطناب فلکونهما نسبیین، لایتیسر الکلام فیهما إلاّ بترک التحقیق و البناء علی شیء عرفی، مثل جعل کلام الأوساط علی »نویسد:  باره می  . سکاکی در این2

(. )ایجاز و اطناب چون هر دو نسبی 270: 1217« )للمعانی فیما بینهم، و لا بد من الاعتراف بذلک مقیساً علیه، و لنسمه: متعارف الأوساطمجری متعارفهم فی التأدیه 
یج در میان آنان ها آسان نیست؛ مگر اینکه ترک تحقیق شود و بر کاری عرفی تکیه شود؛ مانند کاربرد سخن مردم عادی بر اساس عرف را گفتن دربارۀ آن هستند، سخن

 گذاریم عرف مردم عادی(. ناچار باید این را در قیاس با آن شناخت و ما نامش را می و به
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در سخن   چه آن ازمستوفی به تأثیر از سکّاکی، به گفتنِ کمتر و محدودتر/ محصورتر  است وهمان مردم عادی « اوساط ناس»

 است. مردم عادی عرف است، ایجاز گفته

کمیت در کلام، از امور اضافی دانسته و  بودن ینسبمحمدهادی مازندرانی در قرن یازدهم ایجاز را چون اطناب به اعتبار 

یا  «ناس اوساط»بر متعارف  ین بنای این دو را؛ بنابراکردر توان مقرّ نمیی برای هر یک اساس، قدر معین است که براین افزوده

ایجاز را « اوساط ناس»است؛ او با درنظر گرفتن تعبیر  اعتبار، به ایجاز دو معنی دادهاین دو  با توجه بهو ده گذار «مقتضای مقام»

دوم اعتبار  در ( و221: 1170است )مازندرانی،  ، در نظر گرفتهاشدباوساط ناس از عبارت کمتر تعبیر از مقصود به عبارتی که 

همان(. مقتضای کلام ایجاب د )از قدر مقتضای ظاهر مقام باش کمترتعبیر از مقصود است به عبارتی که است که ایجاز  نوشته

ه کلامی با خصوصیتی مناسب با آن مقام، موقعیتی را گویند ک»زبانی مناسب برای ارائۀ سخن خود برگزیند و  کند که گوینده، می

متکلم برای آنکه سخن او بیشترین تأثیر را داشته باشد و به عبارتی از بلاغت لازم برخوردار باشد، پس از  آنکهآید. توضیح  می

« کند شود، خصوصیاتی را متناسب با حال در کلام خود لحاظ می یمدرنظرگرفتن شرایطی که در آن واقع شده و حال نامیده 

ۀ کلام، عرض(. گوینده باید میان معانی با حالات و وضعیت روحی مخاطب، موضوع سخن، مکان و زمان 124: 1171)رسولی، 

 ، مقامی و جایگاهی جداگانه در نظر بگیرد.هرکدامتوازن و تناسب برقرار کند و برای 

، مشترک معنی که در اصلِرا هم دو کلامی  ،1اند یاضافاست که چون ایجاز و اطناب از امور  محمدهادی مازندرانی افزوده

 یندگو می وجَزماختلاف دارند؛ یعنی یکی نسبت به دیگری لفظی زیادتر دارد، به ترتیب مُطنبَ و  هم باهستند و به حسب لفظ 

جز است نسبت به وم اند فتهکه گ« 2لا یُسئَلُ عَمَّا یَفعَلُ وَ هُم یُسئَلونَ»آورد:   یم( و در این معنی، مثالی را از قرآن 222: 1170)

 :قول شاعر

 و نُنکِرُ إن شِئنا عَلیَ الناسِ قَولَهُم

 

 1وَ لا یُنکِرونَ القَولَ حینَ نَقُولُ 

)همان:                             

222) 

این روش را در سنجش کمیت کلام  بار اولسکاکی، است. او  العلوم مفتاحاز تفتازانی، شارح  متأثرمازندرانی در این نظر خویش 

(. این روش زمانی است که دو کلام مساوی در معنی را با هم بسنجند و به هرکدام که حروفش 2/224: 1172ارائه کرد )عرفان، 

آن  است. از بگویند. تفتازانی نمونه اشعاری در قیاس با یکدیگر آورده« موجَز»و به هرکدام که کمتر باشد « مُطنبَ»بیشتر باشد 

 جمله دو بیت زیر:

 دقیقی مدیح آورد نزد او

 

 چو خرما بود برده سوی هجر 

 

 در قیاس با:

شعر ما پیشت چنان باشد که از شهر 

 حجاز

با یکی خرما کسی هجرت کند سوی  

 هجر

                                                 
 . مقصود مازندرانی از اضافی دانستن ایجاز و اطناب، نسبی بودن این دو معنی است.1
 شوند.که آنان بازخواست می شود؛ در حالی کند بازخواست نمی . )خداوند( از آنچه می2
 کنند. و آنان  سخن ما را انکار نمی کنیم و ما سخن مردم را اگر بخواهیم، انکار می .1
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 (.211تا  2/224: 1172که شعر اخیر نسبت به شعر دقیقی، اطناب دارد )عرفان، 

است. او  به تعریف ایجاز پرداخته باشد، انواع و اقسام آن را بیان کرده آنکه یب البدایع ابدع( در 1142العلما )درگذشتۀ  شمس

است که هم در تعریف عین ایجاز آن را شناسانده و هم اینکه این  ارائه کرده« اشاره»علاوه بر ایجاز، شگردی دیگر را با نام 

اشِعار »است:  نوشته« اشاره»است. او در تعریف  ی ایجاز آورده شدهجا به ظاهراً« نقدالشعر»شگرد در برخی کتب بلاغت عربی مثل 

 (.04: 1177العلما،  )شمس« نمودن متکلم است به لفظ قلیل به سوی معنی بسیار

امکان تعریف کرده و منظور خویش را از سر حدّ  سرحدّ تا کلام ساختن مفید و را مختصر ایجاز زیب سخنمحمود نشاط در 

را  ایجاز دیگر، ( و در عبارتی 21: 1127است )نشاط،  بیان کرده وقتی خللی به معنا وارد نشود و ایجاز معنا را نارسا نسازد،امکان تا 

در ادامه نیز نظر  .«بیاورند ممکن کلمات کمترین در را مقصود یعنی»است:  بسیار دانسته و نوشته معنی و اندک لفظ از عبارت

 است )همان(. سکاکی را دربارۀ نسبی بودن کمیت در کلام ذکر کرده

کمتر از کاربرد کلمات در عرف باشند و  به الفاظی که است را تعبیر کرده العلما ایجاز نویسان معاصر، حسام در میان بلاغت

فی و مازندرانی بنای ایجاز را بر متعارف اوساط ناس )کلام (. او نیز متأثر از مستو11: 1110حال به غرض گوینده وفا کنند ) درعین

آنکه توضیحی دربارۀ ایجاز دهد و تنها با بیان انواع آن، سخن سکاکی را  ، بینقد معانیاست. آهنی در کتاب  مردم عادی( نهاده

: 1121) البلاغه معالمجائی در (، ر1117:120) هنجارگفتار(. تقوی در 1112:102است ) دربارۀ نسبی بودن ایجاز و اطناب آورده

( ایجاز را بیان مقصود با واژگانی اندک و کمتر از آن چه در معانی سخن به آن نیاز است، 222: 1171) 1معانی( و کزازی در 121

 است. دانسته

باره  نرا درای رازی قیس شمس قول  شمیسا درنظر گرفتن حداکثر معنا با حداقل الفاظ را در تعریف ایجاز ذکر کرده و

 نکند. او ایجاز را در وارد خللی پیام انتقال به لفظ در جویی را در ایجاز، در آن دانسته که صرفه بلاغت شرط او است. آورده

باشد، حکم  موضوع به آشنا و اصطلاح اهل مخاطب در صورتی که دانسته و شنونده حال عادی، بازبسته به کتابت و ها سخنرانی

. (100: 1110داند )شمیسا،  می  پسندیده احوال همه را در ایجاز است، ادب اهل مخاطب که ادبیاتی در کند و به سخن موجز می

 بیشتر متمدن پرسابقۀ اقوام و «ایجاز» به بیشتر مغولان و اعراب چون بدوی اقوام که رسد به نظر می»نویسد:  شمیسا در ادامه می

 .(107)همان: « بودند متمایل «اطناب» و کلام آرایش به

 . انواع ایجاز4

محمدهادی مازندرانی )قرن دهم( ایجاز را به قصر و حذف  بار اولاند.  کتب بلاغی کهن تا قرن دهم انواع ایجاز را مشخص نکرده

 اند. بندی کرده ۀ مذکور قسمگوننویسان در زبان فارسی ایجاز را به دو  است. پس از او نیز بلاغت تقسیم کرده

 . ایجاز حذف1-4

کند که  یمکه بخشی از آن به قرینه )لفظی یا معنوی( حذف شده باشد. فقط شمیسا تأکید  اند گفتهایجاز حذف را کلامی موجز 

اند؛ اما حذف  (. کتب بلاغی، جزءِ محذوف را مختلف دانسته101: 1110شمیسا، ) ی دریافت شودمعنوجزءِ محذوف باید به قراین 

یی هم در انواع ها اختلاف(. 12: 1110العلما،  ها مشترک است )ر. ک. حسام ط، میان آنمضاف، موصوف، صفت، شرط و جواب شر

ۀ جمل( آهنی و چهار ستیدو: 1121الیه، جار و مجرور، مسند و مسندٌالیه ) خورد؛ رجائی مضاف یممحذوف در این کتب به چشم 

(، نشاط 12: 1110سندٌالیه، مسند، جمله و چند جمله )الیه، جار و مجرور، م العلما حرف، مضاف (، حسام174و  102: 1112تمام )

                                                 
 تعبیر کرده است.« کوتاهی»به « ایجاز». کزازی از 1
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( و مازندرانی )بیشتر با 221 تا 202: 1171) ازجملهالیه، فعل و بخشی  ۀ ربط، مضافکلم(، کزازی 22: 1127جمله و چند جمله )

و چند جمله  جملهیک  ازیرپذیری از متون بلاغت عربی(، جواب قسم، جواب لمّا، معطوف یا حرف عطف، مستثنی، بیش تأث

العلما، تقوی و شمیسا هم انواعی را برای ایجاز حذف  . شمساند افزوده( را به انواع محذوف در ایجازِ حذف، 211تا  222: 1170)

 اند.  ذکر نکرده

 ایجاز قصر 2-4

: 1170مازندرانی،  حذفی صورت گیرد )ر. کدر کلام آنکه  یب؛ اند گفتهبسیار لفظ اندک و معنی  تعریف متداول از ایجاز قصر را

هرکس رعایت این نوع »العلما بر این باور است که  (. حسام101: 1110در ایجاز قصر بسامد فعل بالاست )شمیسا،  معمولاً( 221

( 101: 1110(. کلمات قصار مبتنی بر ایجازند )شمیسا، 11: 1110« )تر و عظمت کلام او بیشتر است از ایجاز را بیشتر بکند بلیغ

 (.11: 1110العلما،  نظیر کلمات قصار امام علی )ع( )حسام

 یدر متون بلاغ جازیا لینقد و تحل. 5

اند معمولاً تابع یکدیگرند و در عین حال،  هایی که برای تبیین بحث ایجاز ارائه کرده های بلاغت فارسی در تعاریف و مثال کتاب

توان در  به کار آنان وارد ساخت که  حال نقدهایی را می اند.  بااین ح کردهبحث ایجاز را به شکلی مختصر و با توضیحات اندک طر

 شود:  ها اشاره می در ادامه به آن

 ها نمونهدقیق نبودن . 1-5

ها اختصاص دارد. چند متن بلاغی نیز به  های بلاغی به نقش کلمات محذوف در جمله یباً تمام انواع ایجاز حذف در کتابتقر

 بجاگاه نا ها نمونه. این اند آوردهباره  یندرایی نیز به زبان فارسی یا عربی، ها نمونهحذف جمله یا بیش و بخشی از آن اشاره کرده و 

آورد که مناسب برای حذف تمام  است، بیتی را  نمونه می کردهاست؛ برای مثال، آهنی که حذف تمام جمله را نیز ذکر  نقل شده

 جمله نیست و فقط حذف متمم و فعل را دربردارد:

 ها شوی گر برای شوربایی بر در این

 

 اوّلت سکبا دهند از چهره، وانگه شوربا 

 

(! و شمیسا دربارۀ ایجاز بیت 171: 1112« )یعنی وانگه دهندت شوربا»است:  ۀ اجزای محذوف در بیت مذکور نوشتهدربارآهنی 

 زیر:

 بیزی ز سنبل کرد بر گل مشک

 

 ریزی ز نرگس بر سمن سیماب 

 

در مصراع دوم  نیز حذف « کرد»که افزون بر آن فعل  (؛ درحالی100: 1110تنها به ایجاز قصر ناشی از استعارات اشاره کرده )

 است.  است )ایجاز حذف( و شمیسا آن را  ذکر نکرده شده

نیز از « دانند می»فعل  (،221: 1171)کزازی،  «زبان تازی»ترکیب از  «زبان»در بیت سوم از مثال زیر افزون بر حذف کلمۀ 

از « زبان»ۀ کلمی نکرده و سبب موجز شدن بیت را تنها در حذف ا اشارهاما کزازی به حذف فعل  ؛است شده پایان بیت حذف

رخ داده و آن حذف یکی از مقدمات در استدلال منطقی  2و  2در میان دو مصراع  است. حذف دیگری نیز ترکیب مذکور دانسته

بازی را  ورسم عشق  ای راه )صنعت بدیعیِ مذهب کلامی( است. عبارت تمام این است: سعدی کارافتاده است و هر کارافتاده

 است. ی نکردها اشارهیز داند. کزازی به این حذف ن یمی را خوب باز عشقورسم  داند؛ بنابراین سعدی راه می
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 نیوشبطّال محدیث عشق از آن 

 چنین کردند یاران زندگانی

 ،سعدی راه و رسم عشقبازی که

 

 که در سختی کند یاری فراموش 

 ؛تا بدانی ؛ز کارافتاده بشنو

 یتاز ،چنان داند که در بغداد

 

است؛ اما کزازی به  ینۀ لفظی حذف شدهقراست به « علم»ابیات زیر، مسندٌالیه که همان « 1و  7»و « 2و  1» یها مصراعدر 

است  دانسته 1تا آخر  1ی ها مصراعۀ شرط در کلمحذف مسندٌالیه در توضیح ایجاز حذف در این بیت نپرداخته و تنها محذوف را 

که/وقتی که  یدرحال»نیز دانست؛ « وقتی که»یا « که درحالی»توان اجزای محذوف را  یمکه  یدرحال(؛ 201: 1171)کزازی، 

 «:یا خفته

 همره عقل و یار جان علم است

 ای برسر تو بیدار است خفته

 جویی اوست راید تو طعمه می

 روی با دل تو همراه است یم

 

 در دو گیتی حصار جان علم است 

 ای با حقیقتت یار است مرده

 پویی اوست قائد تو راه می

 ینی ز جانت آگاه استنش یم

 

در بیت دوم اشاره « آورد برمی»و « کند می»( دربارۀ موارد حذف در دو بیت زیر تنها به حذف افعال 201: 1171کزازی )

 است. خواران( در بیت اول را بیان نکرده است و حذف مسندٌالیه )میراث کرده

 بنهندش به خاک و بازآیند

 «چند مظلمه برد؟»این حسابی که: 

 

 بر سر مال او، فراز آیند. 

 «از چه زود نمرد؟»آن فغانی که: 

 

توان برخی علل و اغراض حذف را با اطمینان معیّن کرد.  دهد که نمی های حذف این مطلب را نشان می اختلاف در ثبت نمونه

 کنیم: یمدر مبحث حذف )مسند و مسندٌالیه( را بیان  ها مثالدقتی در ذکر  یبچند نمونه از 

اینکه، آهنی در بخش حذف مسندٌالیه ذیل عنوان آزمایش هوش مخاطب مثالی ذکر کرده که حذف بخشی از مسند  نخست

 )فعل( را نیز دربردارد:

 اول و آخر به وجود و صفات

 

کن کائنات                                      هست کن و نیست 

(1112 :20) 

  

هر دو را دربرمی گیرد، « حذف مسند»و « حذف مسندٌالیه»مثالی دارد که « حذف مسندٌالیه»دیگر اینکه، شمیسا در بخش 

 است: که زیر عنوان حذف مسندٌالیه آمده و جالب آنکه خود او نیز به حذف مسند در کنار مسندٌالیه اشاره کرده یدرحال

 گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد»

 

 «تیم در این آرزوی خام و نشدبسوخ 

 

 (.21: 1110« )( است یعنی کار دل تمام نشد1به کار دل )مسندٌالیه( و تمام )مسند که ضمیر مستتر در نشد راجع 

                                                 
گران مسند را محدود به ولی دی ؛اند به حذف سایر اجزای فعل نیز پرداخته (فعل)و در کنار حذف مسند  اند آوردهنویسان چون شمیسا مسند را معادل فعل  برخی بلاغت .1

 .اند و درکل حذف مسند را به ارکان و اجزای گزاره در جمله چون مفعول و متمم تعمیم داده ندانستهفعل 
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 های اطناب در ایجاز  . تداخل مثال2-5

اطناب ایراد معانی اندک با الفاظ بسیار است. این شگرد انواعی گوناگون دارد که در توضیح یا تأکید کلام پیشین خود به کار 

هایی از  اند. نمونه های اطناب هستند که داخل در ایجاز طرح شده آفرین برخی نمونه روند و به موجب تعاریف شگردهای اطناب می

 خورد:  ارسی به چشم میاین تداخل در متون بلاغت ف

ثبات بودن  که در مصراع اول به بی ثباتی و ناپایداری بر امری است؛ درحالی زغن در مصراع دوم بیت زیر نمادی برای بی 

روزگار اشاره شده بود و مصراع دوم تنها تأکیدی برای محتوای مصراع اول است. ظاهراً مصراع دوم این بیت مثالی مناسب برای 

ای برای اشاره  هیچ توضیحی، آن را به عنوان نمونه ( بی01: 1177العلما ) آفرین است؛ اما شمس کیدی و اطنابشگردهای تأ

 است: )ایجاز( آورده

 روزگارا چون ز عنقا می نیاموزی ثبات

 

 چون زغن تا چند سالی مادگی سالی نری 

 

 اند: صنعت  توشیع/ توشیح آورده نویسان  فارسی نظیر کلام زیر را از گلستان سعدی، نمونه برای بلاغت

فایده کردند یکی آن که مال اندوخت و نخورد و دیگری آن که علم آموخت و عمل  دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی»

 « نکرد

 .1(11: 1110العلما،  هیچ توضیحی آن را نمونه  برای ایجاز آورده  است )حسام العلما بی اما حسام

 «کوتاهی جمله»مفهوم . درک نادرست از 3-5

شود که بتوان با  ای کوتاه، کلامی موجز محسوب می تواند باشد. وقتی جمله صرف کوتاهی جمله دلیل بر موجز بودن آن نمی

کلماتی بیشتر معنای آن را بیان  کرد چون بنا به تعریف کلام موجز، ایجاز زمانی است که معنایی بسیار را با الفاظی اندک بیان 

شود که معنایی  است. ایجاز زمانی محقق می ه اگر معنایی را تنها با همان الفاظ بتوان بیان کرد، دیگر ایجازی روی ندادهکنند وگرن

بسیار با الفاظی اندک بیان شود؛ نه معنایی در قالب الفاظی هرچند کم بگنجد. کم و اندک بودن الفاظ نشانۀ موجز بودن کلام 

( آن را مثال 01: 1177العلما ) ان تعداد لفظ کافی باشد. برای نمونه، در بیت زیر که شمسنیست. شاید برای گفتن معنایی هم

است؛ یعنی صورت معمول و  اما حذف و قصری در آن روی نداده ؛است، هرچند مصراع اول کوتاه است برای ایجاز قصر آورده

گویند.  2«مساوات»ن بلاغی به آن، ادای کلام به است که البته در متو گفتن در مصراع اول رعایت شده طبیعی و حد وسط سخن

آمیز  های سرزنش ها، سخن گذشته منظور از سخن است. ازاین ایجاز حذف روی داده«  هایی سخن»اما در مصراع دوم آن، با حذف 

نیز صفت  است و از مصراع اول بیت زیر یعنی داخل حذف واژۀ مذکور، حذف دیگری نیز، با عنوان حذف صفت، روی داده ؛است

 است: آمیز حذف شده سرزنش

 ها ام سخن بهر تو شنیده

 

هایی( شنیده  شاید که تو هم )سخن 

 باشی

 

                                                 
آن که  یگریآن که مال اندوخت و نخورد و د یکیکردند  دهیفا یب یو سع خوردند هودهیدو کس رنج ب»حسام العلما جمله نخست را به این صورت نقل کرده است:  .1

 توان یافت.های این عبارت، ایجاز حذف نیز میای از جمله(. البته با توجه به حذف برخی کلمات، در پاره11: 1110)حسام العلما، « علم آموخت و عمل نکرد
 (.121: 1121در ادای مقصود لازم است )رجائی، ای که معمول و متعارف و  مساوات آن است که الفاظ کلام به مقدار رساندن اصل معنا به کار روند؛ یعنی به اندازه. 2
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. توضیح مطلب پیشین 1که به شرط آن ؛دانستز سخن توان موجِ درپی را می های کوتاه متعدد و پی مطلب دیگر آنکه جمله

( 222: 1171برای نمونه، کزازی ). یک معنی را تکرار و تأکید نکنند. درواقع، دربردارندۀ معانی مختلف و مکمّل باشند. 2نباشند؛ 

 است: های کوتاه ذکر کرده بیت زیر را مثالی برای ایجاز قصر ناشی از جمله

 نالید یعنی قرص رنگین کوچک است؛ طفل می

 

 ید؛ آن قرص از او بربود و آنک رفت راستسگ دو 

 

دوم آن، ۀ است؛ زیرا جمل توان شاهد مثال دانست؛ هرچند از دو جمله کوتاه تشکیل شده که  مصراع نخست  آن را نمی درحالی

نیز  کند؛ بنابراین مصراع نخست نه تنها موجز نیست؛ بلکه قسمی اطناب نخست است و نالیدن طفل را تفسیر می ۀجمل  توضیح

هایی کوتاه با معانی  ؛ زیرا از جملهموجز دانست توان مصراع دوم را میسراسر نامند؛ اما  می 1دارد که آن را ایضاح بعد از ابهام

سگ)ی( دوید؛ )آن سگ( آن قرص )را( از او بربود و )سگ( آنک )در همان لحظه( رفت »است:  مختلف و مکمل تشکیل شده

 «. راست

 ها مثالمحدود و تکراری بودن . 4-5

های ایجاز بسیار  های قبل از آن، مثال شود. در کتاب مازندرانی به بعد، ایجاز به دو قسم تقسیم می انوارالبلاغۀتر گفتیم که از  پیش

شگرد  اصلاً به الشعر دقایق(. 112: 1111است )شمس قیس رازی،  محدود است؛ المعجم تنها سه مثال از شعر فارسی نقل کرده

الحلاوی بلاغت را  است، یعنی تاج یاد کرده« بلاغت و فصاحت»ای نکرده و از آن به همراه بسط )اطناب( ذیل عنوان  ایجاز اشاره

تنها یک مثال از شعر فارسی ذکر  الأفکار  بدایع(. 20: 1111است ) است و مثالی نیز ذکر نکرده منحصر به ایجاز و اطناب دانسته

هم که آغاز  انوارالبلاغه(. در 222: 1112است )مستوفی،  باره مثالی نیاورده نیز دراین مطلع( و 77: 1102است )کاشفی،  کرده

( 102: 1110شمیسا ) معانیجز در  انوارالبلاغه( و پس از 221: 1170ها عربی است )مازندرانی،  بندی ایجاز است، تمام مثال تقسیم

اند و جز این دو، در باقی کتب معاصر که به طریقی کاملاً  هایی آورده وکم نمونه ( باقی کتب به عربی بیش222: 1171و کزازی )

 ها نیز از نظم و نثر عربی است.  ها تکراری و محدود است و برخی مثال اند، نمونه سنتی و مقلدانه نوشته شده

تنها یک عدد است و در بخش حذف مسند دُررَالأدب و  انوارالبلاغه، هنجار گفتارهای فارسی  در بخش حذف مسندٌالیه مثال

ها مشترک هستند. این محدودیت در  اند و در برخی مثال العلما دو تا چهار نمونۀ فارسی ذکر کرده نیز تقوی، آهنی، رجائی و حسام

شود و تنها  کرار میها پیوسته ت های محدود در این کتاب ها نیز باشد؛ یعنی همین مثال تواند گواه تکراری بودن آن ها می ارائۀ مثال

 اند.  های متعددی در مبحث حذف بیان کرده شمیسا و کزازی، در دورۀ حاضر، نمونه

 گذاری  . تعدد نام5-5

است. در   ها گذاری خورد که بیشتر ناشی از  تعدد نام یمیی به چشم ها تفاوتدر بخش حذف مسند و مسندٌالیه در کتب بلاغی گاه 

 ه خواهیم کرد:ها اشار ادامه به این تفاوت

؛ اما کزازی سه قرینه برای حذف ذکر اند دانستهینۀ بیرونی و درونی )لفظی و معنوی( قرتمام کتب بلاغی حذف را به دو 

محذوف گزارۀ »نویسد:  یمینۀ اخیر قر(. او در توضیح 124: 1171)کزازی، « کمابیش برونی»ینۀ قرینۀ مذکور و قراست؛ دو  کرده

 است: آورد. نمونه را خواجه فرموده میآن را فرایاد  ای گونه بهولی گزاره آورده شده  ،یکسان نیستشده  هآورد گزارۀبا  بارگی یکبه 

                                                 
آید. بررسی  از انواع اطناب پدید می« ایضاح»ای مبهم و مجمل طرح و سپس تفسیر و تفصیل آن ذکر شود، شگردی با نام  در اصطلاح بلاغی اگر ابتدای کلام، گزاره. 1

: 1241شود )هجری و دیگران،  همراه می« یعنی»پیشین است که این تفسیر معمولاً با  کند که از اقسام آن تفسیر کلام مبهم و مجمل های ایضاح مشخص می نمونه
101.) 
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عشق دُردانه است و من غواّص و دریا 

 میکده

 !سر فروکردم در آنجا؛ تا کجا سر بر کنم 

 

است؛ و جملۀ سوم  سترده شده« کمابیش بیرونی»اند، جملۀ دوم به نشانۀ  ای که در پارۀ نخستین بیت آورده شده از سه جمله

، یکی است؛ اما در جملۀ "دریا میکده است."با گزارۀ جملۀ سوم:  "است"به نشانۀ برونی. زیرا گزارۀ آورده شده در جملۀ نخستین، 

 )همان(. « است و با آن یکسان نیست سترده شده "است"ۀ بر پای "م" "من غواصم."دوم: 

اند زیرا قرینۀ حذف با اندکی تغییر در کلام حضور  دادهبیرونی قرار  قرینۀرا نیز در شمار حذف به  ها مثالباقی کتب این دست 

دو قرینه )بیرونی و   اکندگی بهگذاری و پر تر است برای جلوگیری از تعدد نام دارد و درواقع، قرینه حضوری و لفظی است و مناسب

که گزاره  است، درحالی درپی حذف شده نکتۀ دوم آنکه در مثال مذکور تنها دو فعل ربطی پی درونی( در حذف بسنده کرد.

جای واژۀ گزاره واژۀ فعل را به کار  تر بود که کزازی به گیرد؛ بنابراین مناسب های دیگری چون مفعول و متمم را نیز دربرمی بخش

 برد. می

 ها را در هم ادغام کرد: توان آن ها نیست و یا می هایی  است که یا نیازی به آن گذاری های دیگر در مبحث حذف، نام از تفاوت

« مسندٌالیهآشکار بودن »و « پرهیز از بیهودگی در سخن»آهنی، رجائی، کزازی و مازندرانی در میان اسباب حذف از دو عامل 

این دو را یک عامل برای حذف دانست و در هم  توان می ی که فقط بحث حذف مسندًالیه در میان باشد،اند. در صورت برده نام

اند. کزازی در توضیح پرهیز از بیهودگی در سخن به این نکته اشاره  . گاه خودِ نویسندگان مذکور این مطلب را دریافتهادغام کرد

(. 11: 1171« )اند گفتهگویی اگر آن را در جمله یاد کنند، به بیهوده سخن  آشکار است که تو چنان آننهاد : » است کرده و نوشته

: 1170« )بود تواند میداخل احتراز از عبث  ،الحقیقت فی ،الیه و این قسممعلوم بودن مسندٌ»است:  نوشته باره دراینمازندرانی نیز 

نویسان گاه در تعیین نمونه برای  اساس نیز بلاغت ینتوان غرض حذف را مشخص کرد. برا ینمی آسان بهرسد گاه  یم. به نظر (21

رجائی معتقد است   مثلاً؛ اند کردهکه دیگران آن مثال را در بخشی دیگر ثبت  اند نهادهغرضی مردّد بوده و مثالی را ذیل عنوانی 

مبتدا را حذف کنند ی «هذا»یعنی « الهلال»بگویند « هذا الهلال»در مواقعی ممکن است به جای « احتراز از عبث»برای 

را در  2( شبیه این مثال21: 1112( و آهنی )10: 1171) 1(، کزازی24: 1110العلما ) (، حسام21: 1170(؛ اما مازندرانی )21: 1121)

 .اند آورده« فوت فرصت»بخش حذف به سبب 

را  1یا شکار در نقش نهادهنگامی که همۀ افراد در جستجوی هلال یا غزال هستند، دیگر چه نیازی است که هذای مبتدا 

ینۀ عقلی قربودن مسندٌالیه و فوت فرصت دارد و به  پرهیز از بیهودگی در سخن، خود، دلایل گوناگونی چون معلوم ظاهراًبیاورند. 

ی دیگر ها عنوانبنابراین نیازی به ذکر ؛ است برای مخاطب مشخص خواهد شد که چرا گوینده بخشی از کلام را حذف کرده

 نیست.

( و 22: 1121(، رجائی )20: 1112(، آهنی )24: 1110العلما ) اسباب دیگر حذف، آزمایش هوش مخاطب است که حسام از

( آن را زیر یک عنوان طرح کرده، ولی مازندرانی و تقوی دو عنوان جداگانه به آزمایش هوش مخاطب 12: 1171کزازی )

                                                 
کرده « فوت فرصت»گویی واژۀ اول این ترکیب را فارسی آورده و اصطلاح مذکور را جایگزین  را از اسباب حذف شناخته است. او برای سره« تباهی زمان»کزازی نیز . 1

ای آشکار گردد؛ و یکی از  اگر شکارگرانی در کمین شکار نشسته باشند؛ شکار به ناگاه از گوشه»ای فارسی ذکر کرده و نوشته است:  نمونهباره  است. کزازی دراین
گفته است  ،«شکار آنجاست!»نهاد را از بیم تباهی زمان و گریختن شکار سترده است؛ زیرا به جای آنکه بگوید: «. آنجاست»شکاریان، به دیدن آن، بانگ برزند: 

 (.10: 1171« )آنجاست!:»
 الغزال با حذف هذا مبتدا مراد است. . هذا2
 از همین صفحه شود. 1نوشت شمارۀ  . رجوع به پا1
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را از اسباب حذف « امتحان مقدار شعور سامع»و « امتحان شعور سامع» دو عنوان انوارالبلاغه ؛ مازندرانی دراند دادهاختصاص 

را به کار « ۀ هوش سامعاندازاختبار »و « اختبار تنبه سامع»دو عنوان  هنجار گفتار( و تقوی در 22: 1170مسندٌالیه دانسته )

آزمایش هوش مخاطب را به کار برد که در  است این دو را در هم ادغام کرد و عنوان کلیِّ تر مناسب(. گویا 11: 1117است ) برده

 ۀ میزان هوش مخاطب نیز هست.بردارند

زبان عربی در حذف پیروی از »، اند کرده( ذکر 22: 1112( و آهنی )21: 1110العلما ) از دیگر اسباب حذف مسندٌالیه که حسام

نماید. در  چون عرب غالباً در مواضع مدح و ذمّ و ترحّم مسندٌالیه را حذف می»است:  باره نوشته است. آهنی دراین« مسندٌالیه

ۀ اول که گواه تقلیدی نکت)همان (. « شود تبع عرب حذف می صورت هرگاه مقتضای مقام مدح یا ذم یا ترحم باشد مسندٌالیه به این

 زبانان عربیاری مباحث بلاغی در متون بلاغت فارسی است، این است که اصلاً ضرورتی ندارد که پیروی از استعمال بودن بس

ی این بخش را در حذف مسندٌالیه به سبب ها نمونهتوان  یم 1است یی فارسی که آهنی آوردهها مثال موجب بهشود، جدای از آن 

ۀ مشهوری دارد نمونزبانان را به کار نبرد، افزون بر این، عنوان مذکور  وی از عرب، جای داد و عنوان پیر«معلوم و آشکار بودن»

و بار دیگر در حذف مسندٌالیه در ذیل عنوان « استعمال عرب»بار آن را زیر عنوان حذف مسند به جهت  العلما یک که حسام

که اگر  «جمیلٌ فصبرٌ»است که  مثال آورده و نوشته ۀ یوسف راسور 11یۀ آباره بخشی از  یندرااست. او  ذکر کرده« زیادتی فایده»

و اگر مسند را محذوف پنداریم، کامل  «امری صبر جمیل»: شود یالیه را در این عبارت محذوف بدانیم، کامل عبارت ممسندٌ

 شود. یمه یجه زیادتی فایددرنت(؛ بنابراین حذف، سبب ابهام و 21: 1110العلما،  حسامشود ) یم «جملأصبر جمیل »عبارت 

و به « ضیق مقام از اطِالۀ کلام که علت ملول شدن سامع است»است:  العلما یکی از اسباب حذف را چنین شرح داده حسام

 است: هیچ توضیحی، آورده یبهمراه مثالی از نظم عربی، بیت فارسی زیر را 

 رود یمگفتم که خواجه کی بسر حجله »

 

«                                                      که مشتری و مه قِران کنند آن زمانگفت  

(1110 :24) 

ای نیز  ینهقرکه  یدرحالاست،  ۀ کلام خودداری کردهاطالتوان فهمید که شاعر به سبب ملول شدن شنونده از ِ یمچطور 

را نیز در شمار اسباب حذف مسندٌالیه ذکر « محافظت وزن»ادامه سبب العلما در  باره وجود ندارد. این در حالی است که حسام یندرا

توان این  شعر یک سبب برای حذف بیش نیست و می« محافظت از وزنِ»یا همان « ضیق مقام»(؛ بنابراین 24: 1110است ) کرده

 دو را در هم ادغام کرد. 

ضیق مقام اشاره به همان  طبعاًاست که  آمده« یق مقاماختصار به مناسبت ض»ذیل عنوان  البلاغه معالمبیت فارسی بالا در 

تواند دلیلی  ینماما محافظت از وزن در شعر سنتی که مراعات تعداد افاعیل عروضی در آن اجباری است،  محافظت وزن دارد؛

 مستقل برای حذف باشد، بلکه تمام اغراض حذف در شعر سنتی، مراعات وزن را در خود دارند.

بیان کرده، رجائی « ضیق مقام از اِطالۀ کلام که علت ملول شدن سامع است»العلما  بیتی عربی را که حسام در مثالی دیگر،

جالب آنکه در پایان این  و (21: 1121) 2است آورده« تر باشد از دلیل لفظی یقوبرای اشاره به اینکه دلیل عقلی »ذیل عنوان 

                                                 
 آهنی: مبدع هر چشمه که جودیش هست/ مخترع هر چه وجودیش هست های . مثال1

 ید/ با گوشوار و یاره و با افسرآوار به پیش  گاهی عروس
 (.20: 1172) معجررد از رویت/ با شرم گرد باستی و با صد کرشمه بست

 است.« أنا علیلٌ»مبتدا، أنا، از  سهرٌ دائمٌ و حزنٌ طویلٌ که محذوف . قال لی کیف انت قلتُ علیل2ٌ
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(. مازندرانی و آهنی نیز دلیل حذف مسندٌالیه در بیت 22: 1121از عبث نیز باشد ) تواند مثال احتراز است که البته می عنوان نوشته

 ها قرار گیرد. تواند عنوانی مناسب برای چنین مثال گویی می اند. ظاهراً پرهیز از عبث و بیهوده مذکور را احتراز از عبث یادکرده

 گرایی مآبی و نامأنوس عربی .6-5

و  انوارالبلاغهی ها مثالگرایی است؛ تمام  مآبی و نامأنوس از دیگر معایب مبحث حذف مسند و مسندٌالیه در کتب بلاغی، عربی

کزازی  معانی( و 21و  117: 1110شمیسا ) معانیدر کتب بلاغی گذشته و معاصر، عربی است و تنها دو کتاب  ها مثالبیشتر 

بر زبان عربی منطبق است و اساساً  کاملاً ها مثال. برخی از این مطالب و اند دادهرسی را ارائه یی از فاها نمونه( 71و  121: 1171)

 است: العلما در بحث حذف مسندٌالیه به دو نوع حذف اشاره کرده طورمثال حسام با ساختار زبان فارسی بیگانه است؛ به

محذوف است مانند جِئتَ یا نَزلَتَ و  به فعل ها آنکه نصب  اهلاً و سهلاً مثلشود  یم. آنکه حذف آن در موقع اعراب معلوم 1

 شده؛ حذف

 (.12: 1110العلما،  که نقصان معنی دلیل بر حذف باشد )حسام آن است. 2

شود، بلکه در  ینمآشکار  معنا ندارد و درواقع نقش کلمات در جمله با اِعراب  و اِعراب  حرکتاساساً در زبان فارسی  ازآنجاکه

 شود، حذف در نوع اول متناسب با ساختار زبان فارسی نیست. یممعنا یا جایگاه محققّ 

دو عنوان نامأنوس و ناشناختۀ عربی هستند. این دو را در برخی کتب « ایقاع در وهم مخاطب»و « ایهام تنزیه مسندٌالیه»

 است: الیه نوشتهزیه مسندٌتنایهام  گذاری نامح سبب ی در توضیئرجا. اند دانستهبلاغی از اسباب حذف مسندٌالیه 

منزه است از اینکه نامش بر زبان جاری گردد یا ایهام تنزیه زبان گوینده از  ،که دارد  الیه از شدت عظمت و علو مقامیمسندٌ»

 (. 22: 1121) «ذکر او، یعنی پستی و پلیدی وی به حدی است که زبان گوینده منزه است از اینکه نام او را ببرد

و در اینجا منظور از ایقاع مخاطب را در وهم افکندن است و وقتی «( ایقاع: »1177است )دهخدا، « افکندن»ایقاع نیز در لغت 

تحقیر کند، با عنوان مذکور  ازنظرتعظیم و تفخیم یا  ازنظررا که گوینده زبان خود را از ذکر مسندٌالیه پرهیز دهد و این امر را یا 

 (. 27: 1112)آهنی،  شناسند یم

است؛ ایهام حفظ کردن او ]مسندٌالیه[ را از زبان خود یا حفظ کردن  باره درنظر گرفته ی نیز نامی طولانی و دیریاب را دراینتقو

ناسب شده و م های نامأنوس از دو نام شناخته کاربردن این نام جای به اما کزازی به (؛11: 1117زبان خود را از ذکر او ]مسندٌالیه[ )

خوارداشت یا »توان این دو را زیر یک عنوان  یم(، البته 12و  12: 1171است ) بهره برده« بزرگداشتِ نهاد»و « خوارداشتِ نهاد»

 قرار داد.« بزرگداشت نهاد

 مآبی در کتب بلاغت های جمله با توجه به نحو عربی از مصادیق عربی های عربی و پرداختن به نقش در بخش ایجاز نیز مثال

العلما،  ؛ حسام242: 1121، حذف جار و مجرور )رجائی، دُررَالأدبو  البلاغه معالمهای  فارسی است. در بخش ایجاز حذف کتاب

هایی  اند و مثال ( را به تقلید از نحو عربی ذکر کرده214: 1170، حذف جواب لمّا و مستثنی )مازندرانی، انوارالبلاغه( و 12: 1110

 اند.  ها آورده عربی نیز برای این حذف

هایی که تا  ، یعنی در کتابالأفکار بدایعو  الشعر دقایق، المعجمهای  ها معمولاً عربی است. در کتاب در ایجاز قصر نیز مثال

های ایجاز قصر، عربی  همۀ مثال ها و در باقی کتب برخی از نمونه هانوارالبلاغو  مطلعاند و در  پیش از قرن دهم نوشته شده

 اند.  ها را به فارسی بیان کرده خویش تمام مثال معانیاست. تنها کزازی و شمیسا در 
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 . پراکندگی ایجاز حذف7-5

های  از حذف نقش اند. برخی از متون مذکور حتی متون بلاغت فارسی در بحث ایجاز حذف، به حذف اجزای جمله اشاره کرده

اند؛ ولی بار دیگر به حذف دو نقش مسندٌالیه و مسند تحت  هایی نیز آورده باره مثال گوناگون کلمات در جمله نام برده و دراین

اند. دو بخش احوال مسندٌالیه و احوال مسند در علم  عنوان حذف مسندٌالیه و مسند در بخش احوال مسندٌالیه و مسند پرداخته

کزازی و شمیسا تا حدی متفاوت با دیگر  معانیشوند. تألیف و تدوین دو کتاب  های دوم و سوم تشریح می ترتیب در بابمعانی به 

های  های نهاد و جمله کتب بلاغی است و دو بخش حذف مسندٌالیه و مسند در معانی کزازی و شمیسا به ترتیب در قسمت حال

ف مسندٌالیه و مسند از انواع ایجاز حذف است که درواقع چنین است، متون بلاغت اند. نکته اینجاست که اگر حذ خبری تبیین شده

فارسی نباید جدا از ایجاز حذف این دو عنوان )حذف مسند و مسنداٌلیه( را طرح کنند و این امر عامل پراکندگی در مبحث حذف 

یجاز حذف قرار داد. این درحالی است که برخی بایست دو مقولۀ حذف مسند و مسندٌالیه را در ذیل عنوان ا است؛ بنابراین می

العلما هم در بخش احوال مسند و مسندٌالیه هم در بخش ایجاز حذف از دو حذف مسند و  نویسان چون رجایی و حسام بلاغت

ر بخش ای برای حذف مسند ذکر کرده د العلما همان مثال عربی را که در ایجاز حذف نمونه اند. حتی حسام مسندٌالیه یاد کرده

 است.  حذف مسند نیز آورده

 گیری نتیجه

بلاغت و »و « تلمیح»، «اشاره»هایی چون  اند مبحث ایجاز را زیر نام برخی نویسندگان متون بلاغت فارسی و عربی، کوشیده

دارد؛ اما  نویسان اهمیت بسیار آید، در نظر بلاغت گذاری اخیر برمی که از نام تبیین و تدقیق کنند. بحث ایجاز چنان« فصاحت

گرایی، پراکندگی مبحث  مآبی و نامأنوس ها، عربی گذاری ها، تعدد نام ها، محدود و تکراری بودن مثال حال، دقیق نبودن نمونه بااین

 توان وارد کرد.  هایی است که بر تلاش آنان در این حوزۀ می های ایجازساز، نقد حذف و مطرح نشدن شیوه

نویسان  هایی از هر دو نوع ایجاز )قصر و حذف( در یکدیگر است. یعنی بلاغت تداخل نمونه ها بیشتر حاصل دقیق نبودن مثال

اند. گاه هم  تمام موارد حذف یا  ای برای نوع دیگر ایجاز ذکر کرده است، نمونه مثالی را که در آن ایجاز قصر یا حذف روی داده

 است.  های اطناب در ایجاز داخل شده لها نیز مثا اند. در برخی نمونه قصر را در متن درنظر نگرفته

های  اند و هر جملۀ کوتاهی را در زمرۀ نمونه های کوتاه با تعریف ایجاز قصر نپرداخته نویسان به تطبیق جمله دیگر آنکه بلاغت

اند که اگر معنا تنها  دهآنکه آن نمونه تناسبی با تعریف ایجاز قصر داشته باشد. به بیان دیگر، اشاره نکر اند؛ بی ایجاز قصر قرار داده

شود که  در قالب همان کلام اندک و با همان کلمات عرضه شود، دیگر موجَز نیست. چون بنا بر تعریف، کلام وقتی موجَز می

دهد که  درپی زمانی روی می های کوتاهِ متعدد و پی معنایی بسیار با الفاظی اندک بیان شود و دیگر آن که اجمال و ایجاز در جمله

 ۀ معانی مختلف و مکمّل باشند. دربردارندها توضیح مطلب پیش از خود نباشند و یک معنی را تکرار و تأکید نکنند. بلکه  جملهآن 

پراکندگی مبحث حذف، یکی دیگر از معایب قابل طرح در مبحث ایجاز  است. در متون بلاغت فارسی مبحث حذف ذیل دو 

که  اند؛ درحالی نویسان در دو بخش مذکور به مبحث حذف پرداخته قرار دارد و بلاغتعنوان ایجاز حذف و حذف مسند و مسندٌالیه 

بندی زبان عربی را به بلاغت فارسی  های موجود در جمله این پراکندگی از تمرکز در پرداختن به مبحث مذکور کاسته و ورود نقش

 است. تر کرده آسان

فایده است  های غیرلازم و بی گذاری مسندٌالیه( است و سبب آن بیشتر نام ها نیز از معایب مبحث حذف )مسند و گذاری تعدد نام

گیرد؛  ای منشأ می گویی است و گاه از مردد بودن نویسندۀ متن بلاغی در تعیین عنوانی مناسب برای نمونه که حاصل زیاده

 گر این نقیصه باشد.  تواند چاره ها می گذاری بنابراین ادغام این نام
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است  ها و تعاریف در مباحث مذکور را به همراه داشته، سبب شده مبحث ایجاز که تکراری و محدود بودن مثالتقلیدی بودن 

های نو و متناسب با ساختار زبان  های خود، به جای خلق موضوعات و مثال دادن نوشته نویسان برای متفاوت جلوه که بلاغت

 گرایی روی آورند.  مآبی و نامأنوس فارسی، به عربی
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